
نكات بس��ياري درباره حيات آنتوني تاپيس وجود دارد كه ش��اخص بودن فعاليت ها و 
حضور كليدي او را در عرصه هنر اسپانيا و حتي در سراسر اروپا تضمين مي كند. بسياري از 
منتقدان اسپانيايي معتقدند اگر آنتوني تاپيس در سال هاي آغازين دهه 1940 به نقاشي روي 
نمي آورد، احتمالاً هنر نقاشي مدرن در اين كشور و در نتيجه حيات بسياري از هنرمندان 
اسپانيايي و اروپايي به مسيري كاملاً متفاوت كشيده مي شد. تاپيس را مي توان به جرات 
يكي از شناخته شده ترين و تاثيرگذارترين هنرمندان اروپايي نسل خودش ناميد. او بعد از 
سه سال تحصيل در رشته حقوق، دانشگاه را رها مي كند و از آن زمان تاكنون، ديگر هرگز 
از نقاشي جدا نبوده است. او كه هنرمندي خودساخته و خودآموخته است، هرگز تحصيلات 
آكادميكش را چه در نقاشي و چه در رشته هاي ديگر به پايان نرساند و از اين نظر به خود 
مي بالد. او معتقد است آموزش يكنواخت هنر به هنرآموزان و هنرمندان روح خلاقيت را در 
آنها از بين مي برد: »كلاس هاي نقاشي در آن سال ها پر بود از هنرجوياني كه دل به ليوان يا 
گلدان گلي مي بستند كه استاد با بي حوصلگي تمام براي طراحي پيش رويشان مي گذاشت. 
آنها خلاقيت را در خود مي كشتند و در جنبشي همگاني به تقليد از آنچه از پيش ساخته 
شده، مي پرداختند.«  آنتوني تاپيس مشهورترين هنرمند نقاشي است كه در آن سال ها كه 
جهان در آتش جنگي بين المللي مي سوخت به اوج رسيد و در سال هاي پس از آن هم در اوج 
باقي ماند.  با آغاز دهه 1950 تاپيس اولين نمايشگاه انفرادي اش را در بزرگ ترين و معتبرترين 
گالري بارسلونا برگزار كرد. او از آن زمان تا كنون در فاصله شهرهاي بارسلونا و پاريس در رفت 
و آمد است. در تمام اين سال ها ميشل تاپيه با شور و شوق بسيار از مهم ترين علاقه مندان 
آثار اين نقاش اسپانيايي بوده است. تاپيس در سال 1948 جنبش هنري سال هاي پس از 
جنگ را پايه گذاري كرد. اين جنبش ارتباطي تنگاتنگ با سوررئاليسم و دادائيسم داشت و 
از هنرمنداني از قبيل پل كلي و خوان ميرو تاثير پذيرفته است. توجه به ضمير خودآگاه و 
ناخودآگاه در زمان خلق اثر، از بنيادي ترين اصول اين جنبش هنري است. تاپيس در سال 
1953 اس��تفاده از رس��انه هاي متنوع و ظاهراً بي ربط را در خلق آثارش آغاز كرد و همين 
جسارت هنرمندانه است كه مهم ترين و اصلي ترين كمك او به هنر مدرن اسپانيا و حتي 
اروپاست. تاپيس در آثارش خاك رس و گرد سنگ مرمر را در رنگ هاي مختلف به بوم هاي 
نقاشي اش افزود و از اين بابت يكي از نخستين هنرمنداني است كه از اين تكنيك استفاده 
كرده، او همچنين از كاغذ باطله و سيم و تكه پارچه )نقاشي خاكستري و سبز، گالري تيت 
لندن، 1957( براي آفريدن لحظاتي تاثيرگذار، آثاري ماندگار و نقاشي هايي استفاده كرد كه 
طبق گفته خودش، در زمان خلق آنها، هم به آينده شان اميدوار بود و هم از آن مي ترسيد. 
آنتوني تاپيس هرگز خود را جدا از مسير دگرگوني هاي هنر مدرن در ساير نقاط جهان 
نمي داند. او حدود 20 سال )در دهه هاي 1950 و 1960( جهان را تحت تاثير خلاقيت و 
تكنيك هاي بديع تركيب عناصر و مواد حاضر در نقاشي اش قرار داد و در دهه 1970 كه 
پاپ آرت در سراسر جهان جايگاهش را تثبيت مي كرد، تحت تاثير آن قرار گرفت. تاپيس در 
همين سال ها اشياي زندگي روزمره انسان را به جهان نقاشي هايش وارد كرد. او با استفاده از 
تكه هايي از مبلمان خانه و تركيب هوشمندانه آنها با رنگ و بوم، مجسمه سازي و ليتوگرافي 
را هم تجربه كرد. آثاري كه امروز منتقدان آنها را در گروه آثار اكسپرسيونيس��تي انتزاعي 
هم قرار مي دهند.  او سازه هايي از جنس رنگ و روغن و ماسه مي ساخت و روي آنها را با 
مجموعه اي نامنظم و پراكنده از نشانه ها و نمادها خراش مي داد. او اولين ليتوگرافي هايش را 
در سال 1950 ساخت. تاپيس كه يكي از برترين هنرمندان مدرن در سراسر جهان است، 
نقاشي ها، مجسمه ها و ليتوگرافي هايش را با خاطرات كودكي اش درهم مي آميزد، از آذين هاي 
ارگانيك كاتالاني الهام مي گيرد و در نهايت، تمام تاريخ قومش را با هنر مدرن پيوند مي زند. 
او تصنع و تكبر را به آثارش راه نمي دهد و براي همين است كه بيننده به راحتي مي تواند 
با آنچه پيش رويش قرار گرفته، ارتباط برقرار كند. او بيننده را با پيچيدگي هاي مصنوعي 
و غيرضروري در آثارش نمي ترساند و برعكس، او را براي ورود به جهاني متفاوت از رنگ و 

ماده و نشانه تشويق مي كند. بسياري آنتوني تاپيس را ميراث دار هنرمندان بزرگ اسپانيايي 
از قبيل پيكاسو و دالي مي دانند، اما او خود را مانند هنرمنداني مي داند كه رنسانس را پشت 
س��ر گذاش��ته بودند و هواي تقليد از پيشينيان سرشناس و خلاق خود را در سر نداشتند: 
»من از خوان ميرو آموختم چه كنم و از س��الوادور دالي آموختم كه س��راغ چه چيزهايي 
نبايد بروم؛ چه در زندگي و چه در نقاشي.« فرم و رنگ و تركيب در آثار تاپيس، آميزه اي 
از نوگرايي و اكسپرسيونيسم در سايه دادائيسم و سوررئاليسم است. اما تمام اين واژه هاي 
ثقيل در آثار او جاي خود را به ساده انگاري مدرن و طرح هايي بديع مي دهند كه براي تثبيت 
انديشه ها و دلمشغولي هاي هنرمند بر بوم نقاشي او نقش بسته اند. البته اوضاع براي تاپيس 
هميش��ه هم به همين منوال نبوده اس��ت. او در سال هاي انتهاي دهه 1970 و آغاز 1980 
كه ميني ماليسم عرصه هنر خصوصاً نقاشي را در اروپا، بيش از ساير نقاط جهان به تسخير 
خود درآورده بود، كم كار شد. در همان زمان در هنر امريكا اكسپرسيونيسم به تدريج صحنه 
هنر مدرن را ترك مي گفت. اما آثار تاپيس در بازسازي آن در سال هاي انتهاي دهه 1980 
بي تاثير نبوده است. در اين سال ها بود كه اسپانيا هم در رقابت تنگاتنگ با ايتاليا و آلمان 
به قلب تپنده توليد و پيشرفت هنر مدرن تبديل شده بود. حضور كمرنگ او در اين سال ها 
به معناي كم كاري و س��رخوردگي تاپيس نبود. او كه آرام آرام به رش��د هنري اش نزديك 
مي شد، نقاشي را حتي براي لحظه اي كنار نگذاشته بود و وقتي بعد از قريب به پنج سال 
نمايشگاهي از آثارش برگزار كرد، به نماد پرشور هنر مدرن در اسپانيا و اروپا تبديل شد. او 
دليل بازگشتش به عرصه هنر را رويارويي با بحران در ارزش هايي مي داند كه به انديشه ها، 
باورها، علايق و دلبستگي هاي مردم سراسر جهان تاخته و از آنها، لاشه اي بي جان بر جاي 
گذاشته است: »اگر نمي توانم جهان را تغيير دهم، حداقل مي كوشم ديدگاه مردم را به آن 
دگرگون كنم. امروز ما با بحران ارزش ها دست و پنجه نرم مي كنيم. با توسعه مدرنيته ما 
انسان ها به تكنولوژي هايي پيشرفته و بديع دست پيدا كرده ايم اما در همين مسير، سنگدل تر 
از هميشه، جهان و ارزش هايي را تخريب مي كنيم كه براي هزاره هاي متمادي، سنگرگاه 
ما در مقابل توفان ها بوده اند.« در دروني ترين لايه هاي آثار تاپيس، ژرف انديش��ي او درباره 
طبيعت انس��ان نهفته است. او از هر فرصتي براي مرور دروني ترين احساسات و انديشه ها 
استفاده مي كند. او حتي از تجربه روزها و انديشه هايي الهام مي گيرد كه در طول دو سال 
مبارزه اش با بيماري سل در سال هاي جواني به دست آورده است. تاپيس فيزيك را دوست 
دارد، دستي هم بر آتش فلسفه شرقي دارد و با نمايش فضاهاي وسيع و دست نخورده در 
بعضي آثارش، گرايش بنيادي اش را به عالم معرفت به تصوير مي كشد. از ميان موتيف هاي 
  A تكراري در آثار تاپيس مي توان به شكل صليب در اندازه ها و با نسبت هاي متفاوت؛ حرف
و حرف T  اش��اره كرد كه البته هركدام از اين تكرارها مفهوم خاص خود را دارند. اين دو 
حرف، حروف آغازين نام هنرمند و همسرش هستند. همچنين T را مي توان فرمي ناقص از 
صليب دانست كه با تركيب با ديگر عناصر آثار تاپيس، مفهوم مورد نظر هنرمند را به بيننده 
منتقل مي كند.  براي چند س��ال آثار آنتوني تاپيس در انبارهاي خانه هايش در بارسلونا و 
پاريس و نيويورك پنهان بودند اما امروز بسياري از گالري ها و موزه هاي هنر معاصر در سراسر 
جهان، نمايشگاه هايي طولاني مدت از مجموعه آثار او برگزار مي كنند. هنرمندان جوان از اين 
نمايشگاه ها بازديد مي كنند و تحت تاثير آنها، شايد حتي مسير فعاليت هايشان را هم تغيير 

دهند؛ آگاهانه يا ناخودآگاه، درست مانند آنچه هنرمند در نظر دارد.
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در نكوهش پاپاراتزي ها
به خاطر يك مشت دلار 

افزايش مخاطبان بزرگسال انيميشن 
بزرگسالي با مرور خاطرات كودكي

امان الله قرائي مقدم

انيميشن هاي جديد خيلي ها را چند 
ساعتي پاي تلويزيون مي نشاند

تارا ذكائي

پيشنهاد كافه
 در آوانس چه مي گذرد

16چيستا يثربي

به تماشاي آثار »آنتوني تاپيس«

مانيفستي براي نوگرايي

حرفه: نقاش ثمين‌نبي‌پور
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